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Abstract 
The manner of addressing social and public issues is among the priority topics in the field 
of applied research. Benevolence is one of the esteemed concepts that, within religious 
teachings—particularly in the Holy Qur’an—has been emphasized and enjoined. Ac-
cording to the explicit statements of the Holy Qur’an, true believers are those who con-
stantly strive to adorn themselves with the qualities of benevolence and righteousness. 
Benevolence, understood as the performance of virtuous deeds, encompasses a wide 
range of manifestations, and in Islamic sources it is referred to as iḥsān. Examples of such 
instances include financial and material assistance as well as the construction of public 
and charitable institutions. Thus, the concept of benevolence has extensive functions in 
individual, social, cultural, and spiritual domains. Nevertheless, there are always factors 
that hinder the performance of virtuous acts. These deterrent factors sometimes assume 
an individual aspect and at other times a social one. The findings of the study indicate 
that in religious teachings—particularly in the Holy Qur’an—factors such as miserliness, 
arrogance, and baseness are identified as individual obstacles to benevolence. Likewise, 
factors such as the misdefinition of benevolence, the absence of a culture of trust among 
individuals and within social institutions, as well as social and religious disputes and 
divisions, are identified as societal obstacles. In the present article, this issue is examined 
as a fundamental question with reference to the Qur’an. The study has been conducted 
through library sources and by employing a descriptive-analytical method, with the aim 
of examining the individual and social obstacles to benevolence from the perspective of 
the Qur’an.
Keywords: Benevolence; Iḥsān; Righteous Deed; Qur’an; Individual Impediments; So-
cial Impediments.
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موانع فردی و اجتماعی نیکوکاری از دیدگاه قرآن کریم
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چکیده
شیوة حل مسائل اجتماعی و عمومی یکی از موضوعات اولویت‌دار در حوزه‌ی پژوهش‌های کاربردی است. 
نیکوکاری از جمله مفاهیم ارزشــمندی محسوب می‌شــود که در آموزه‌های دینی، به‌ویژه در قرآن کریم، 
مورد توجه و ســفارش قرار گرفته اســت. به صراحت قرآن کریم، مؤمنان واقعی کسانی هستند که همواره 
می‌کوشــند خود را به صفات احسان و نیکوکاری آراسته ســازند. نیکوکاری که انجام یک فعل خیر است، 
مصادیق بســیار گسترده‌ای دارد و در منابع اســامی از آن با عنوان »احسان« یادشده است. نمونه‌هایی از 
این مصادیق شامل کمک‌های مالی و مادی و همچنین ساخت بناهای عمومی و عام‌المنفعه است؛ ازاین‌رو 
مفهــوم نیکوکاری کارکردهای فراوانی در زمینه‌های فــردی، اجتماعی، فرهنگی و معنوی دارد. بااین‌حال، 
همواره مســائلی وجود دارند که مانع انجام کار خیر می‌شــوند. این عوامل بازدارنده گاه جنبة فردی و گاه 
جنبه‌ی اجتماعی دارند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که در آموزه‌های دینی به‌ویژه قرآن کریم، عواملی 
مانند بخل، تکبر و فرومایگی به‌عنوان موانع فردی نیکوکاری معرفی‌شده‌اند و عواملی مانند تعریف نادرست 
نیکــوکاری، عدم وجود فرهنگ اعتماد در بین افراد و نهــاده‌ای جامعه، اختلافات و تفرقه‌های اجتماعی و 
دینی به‌عنوان موانع اجتماعی معرفی‌شــده‌اند. در مقاله‌ی حاضر این مسئله به‌عنوان یک پرسش اساسی، با 
استناد به قرآن کریم مورد کاوش قرارگرفته است. پژوهش پیش رو با بررسی منابع کتابخانه‌ای و به روش 

توصیفی-تحلیلی انجام‌شده و هدف آن، بررسی موانع اجتماعی و فردی نیکوکاری از دیدگاه قرآن است.
کلیدواژه‌ها: نیکوکاری، احسان، خیر، قرآن، موانع فردی، موانع اجتماعی.
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1. مقدمه
ــا  ــرده و ب ــی ک ــی را ط ــت اله ــیر هدای ــه مس ــت ک ــان‌هایی اس ــژه‌ی انس ــوکاری وی نیک
انفــاق، همدلــی و یاری‌رســاندن بــه دیگــران از صفــات ناشایســت و ناپســند ماننــد 
ــش  ــاً گرای ــود ذات ــای خ ــرآوردن نیازه ــرای ب ــان ب ــد. انس ــر دوری گزیده‌ان ــل و تکب بخ
ــر  ــاع ام ــن اجتم ــر در ای ــی، 1374، 18: 14(. اگ ــی دارد )طباطبای ــی اجتماع ــه زندگ ب
ــراد انســانی از  ــردی و اجتماعــی وجــود داشــته باشــد و اف ــر نیکــوکاری اعــم از ف خطی
حداقــل امکانــات زندگــی برخــوردار باشــند، جامعــه‌ای مبتنــی بــر آیــات قرآنــی شــکل 
ِحْسَــانِ…« )نحــل: 90(؛ 

ْ
عَــدْلِ وَالْإ

ْ
مُــرُ بِال

ْ
َ يَأ می‌گیــرد. در قــرآن نیــز آمــده اســت: » إِنَّ اللَّهَّ

ــت و  ــه اس ــه لااله‌الاالل ــهادت ب ــدل ش ــان. ع ــدل و احس ــه ع ــد ب ــر می‌کن ــد ام خداون
ــر رازی،  ــت )فخ ــکان اس ــه نزدی ــردن ب ــا ک ــات و اعط ــام واجب ــتادن و انج ــان ایس احس
۱۴20ق: ۴۱۸(. مطابــق بــا اصــول اعتقــادی و شــریعت دینــی در آیــات قــرآن دربــاره‌ی 
ــرادری،  ــد ب ــت؛ مانن ــده اس ــد ش کی ــر تأ ــی دیگ ــر برخ ــلمانان ب ــی از مس ــی برخ حقوق
تناصــح، عــدل، احســان، همدلــی، نیکــوکاری و کمک‌رســانی بــه دیگــران اشــاره کــرد 
ــار و اهمیــت احســان و نیکــوکاری  ــان ارزش، اعتب ــن عاشــور، 1420ق: ۲۵۸(. در بی )اب
ازنظــر اجتماعــی همیــن بــس کــه پایه‌هــای اســتوار خانــواده به‌عنــوان بنیادی‌تریــن نهــاد 
اجتماعــی بــر ایــن اصــل بنانهــاده شــده اســت و اجتمــاع نیــز بــرای اســتقرار و اســتحکام 
ــان، از  ــودن انس ــی ب ــوه اجتماع ــرآن از نح ــر ق ــت. تصوی ــد اس ــان نیازمن ــه احس ــود ب خ
ــر محیــط  ــر انســان ب ــر و تأث ــا امــکان تأثی آمیختگــی و در هــم تنیدگــی فردیــت انســان ب

ــی، 1403: 17(. ــدی و صائم ــت دارد )محم ــی حکای اجتماع
بــر ایــن اســاس، پاســخ بــه ایــن پرســش ضــروری اســت کــه موانــع اجتماعــی و فــردی 
ــرآن  ــاس ق ــر اس ــد دارد ب ــه قص ــگری ک ــت؟ پژوهش ــرآن چیس ــدگاه ق ــوکاری از دی نیک
ــع  ــن مناب ــه ای ــد، ب ــاد کن ــود اصطی ــون خ ــی پیرام ــائل اجتماع ــرای مس ــی ب راه‌حل‌های
مراجعــه کــرده و بــا تحلیــل و ســنجش آن‌هــا بــه پاســخ مناســب دســت می‌یابــد. او در 
راســتای توســعه و ســازندگی جامعــه، از توصیه‌هــا و راهنمایی‌هــای قرآنــی بهــره می‌بــرد 
ــرآن  ــر ق ــی ب ــی مبتن ــانی و اجتماع ــی انس ــاد زندگ ــور ایج ــا را به‌منظ ــک از آن‌ه ــر ی و ه

ــد. ــرار می‌ده ــه ق موردتوج
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فصلنامه قرآن و علوم اجتماعی، دوره 5، شماره 2، 711404 

ــرآن، ایجــاد  ــن تلاش‌هــای ق ــن اســت کــه اولی ــرآن نشــان‌دهنده ای ــزول ق ســیر تاریخــی ن
جامعــه‌ای پویــا بــوده اســت کــه انســان را بــه تعالــی و تکامــل برســاند. بدیــن منظــور، قــرآن 
ــن هــدف ســوق داده و زمینه‌ســاز  ــه ای ــه را ب ــه اســت کــه جامع ــی پرداخت ــان اصول ــه بی ب
ــا  ــرآوردن آن‌ه ــراد و ب ــای اف ــه نیازمندی‌ه ــیدگی ب ــد رس ــود؛ مانن ــانی می‌ش ــل انس تکام
)بقــره: 267؛ منافقــون: 10(، اعطــای وام )حدیــد: 11( و مهلــت دادن بــرای ادای آن )بقره: 
280(، احســان و نیکــوکاری )بقــره: 195( و بخشــش محترمانــه بــه محرومــان و نــه از ســر 
ترحــم و همــراه بــا منّــت و اذیــت و فخرفروشــی )بقــره: 262 و 264( بلکــه از ســر صاحــب 
حــق و شــریک دانســتن فقیــران در ثــروت خــود )معــارج: 25 ـ 24(، بــوده اســت. به‌عنــوان 
نمونــــه یکــــی از مبانــی خــاص تفســیر اجتماعــی، »نقــش عقــل در فهــم و تبییـن و 

اجـــرای دیدگاه‌های اجتماعـــی قـرآن کریـــم« اســـت )احمدزاده، 1404: 132(.
ــت.  ــوع اس ــن موض ــت ای ــان‌گر اهمی ــوکاری نش ــر نیک ــه ام ــرآن ب ــراوان ق ــای ف توصیه‌ه
 

ْ
ن

َ
بْــلِ أ

َ
ناکــمْ مِــنْ ق

ْ
ق

َ
ــوا مِــنْ مــا رَز

ُ
فِق

ْ
ن

َ
به‌عنوان‌مثــال دربــاره ضــرورت و نیــز تأثیــر انفــاق: »وَ أ

 » َ
الِحیــن کــنْ مِــنَ الصَّ

َ
 وَ أ

َ
ق ــدَّ صَّ

َ
أ

َ
ریــبٍ ف

َ
جَــلٍ ق

َ
نــی إِلــی أ

َ
رْت

َّ
خ

َ
ــوْ لا أ

َ
ــولَ رَبِّ ل

ُ
یق

َ
 ف

ُ
ــوْت

َ ْ
حَدَکــمُ الْم

َ
تِــی أ

ْ
یأ

ــش از آنکــه یکــی  ــد، پی ــاق کنی ــم، انف )منافقــون: 10(؛ ازآنچــه روزی شــما گردانیده‌ای
ــا مدّتــی بیشــتر ]اجــل[ مــرا بــه  از شــما را مــرگ فرارســد و بگویــد: پــروردگارا، چــرا ت
تأخیــر نینداختــی تــا صدقــه دهــم و از نیکــوکاران باشــم؟. در ایــن زمینــه، قــرآن در آیــات 
ــره:  ــد: 11، بق ــره: 267، حدی ــت )بق ــوده اس گاه نم ــر آ ــن ام ــه ای ــان را ب ــددی انس متع
ــورت  ــوکاری به‌ص ــت: نیک ــوان گف ــره: 195 و 267(. می‌ت ــارج: 24-25، بق 280، مع
ــاره  ــه اســت. قــرآن دراین‌ب ــز به‌کاررفت یــک مفهــوم مبنایــی در بعــد اخــاق اســامی نی
هــا« )اســراء: 7(؛ اگــر نیکــی 

َ
ل

َ
مْ ف

ُ
ت

ْ
سَــأ

َ
 أ

ْ
سِــکمْ وَ إِن

ُ
ف

ْ
ن
َ
مْ لِِأ

ُ
ت

ْ
حْسَــن

َ
مْ أ

ُ
ت

ْ
حْسَــن

َ
 أ

ْ
می‌فرمایــد: »إِن

ــرا  ــد[؛ زی ــد نموده‌ای ــه خــود ]ب ــد، ب ــدی کنی ــد و اگــر ب ــه خــود نیکــی کرده‌ای ــد ب کنی
ــع  ــد و درواق ــود پاســخ می‌ده ــوی خ ــای روحــی و معن ــه نیازه ــد ب ــن فرآین انســان در ای
ــد  ــال می‌رس ــه کم ــص ب ــا، از نق ــذب دل‌ه ــا ج ــد و ب ــاع می‌بین ــار اجتم ــود را در کن خ
ــاع  ــد. اجتم ــت می‌یاب ــز دس ــود نی ــادی خ ــی و م ــته‌های حیات ــه خواس ــار آن ب و در کن
بــدون ایجــاد عناصــر و مؤلفه‌هــای همگرایــی، نوع‌دوســتی، کمــک و تعــاون، گذشــت 
و عفــو، رعایــت قوانیــن و محافظــت بــر آن، نــه پدیــدار می‌شــود و نــه پایــدار می‌مانــد؛ 
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بنابرایــن اگــر اکثریــت افــراد از ایــن خصوصیــات بهره‌منــد و برخــوردار نباشــند، 
نه‌تنهــا واگرایــی اجتماعــی رخ می‌دهــد؛ بلکــه شــاید بتــوان گفــت موجبــات فروپاشــی 

اجتماعــی، جنــگ و درنهایــت نابــودی جامعــه خواهــد شــد
ــن  ــه ای ــه، پاســخ ب ــی انجام‌گرفت ــه روش توصیفــی- تحلیل هــدف پژوهــش حاضــر کــه ب
پرســش اســت کــه چــه علــل و عوامــل فــردی و اجتماعــی مانــع از اقــدام نیکوکارانــه افــراد 
می‌گــردد؟ یافته‌هــای پژوهــش بــه عواملــی چــون بخــل، تکبــر، فرومایگــی، خودخواهــی 

عــدم وجــود فرهنــگ اعتمــاد و تعریــف نادرســت از نیکــوکاری اشــاره دارد.

2. پیشینه‌ی تحقیق
دربــاره‌ی نیکــوکاری و شــیوه‌های آن به‌طــور اخلاقــی، مطالــب فراوانــی نگاشــته شــده 
ــه  ــد ک ــریات عمومی‌ان ــاً از نش ــه، عموم ــن حیط ــده در ای ــات انجام‌ش ــا تحقیق ــت ام اس
جنبــه تبلیغــی و ترویجــی دارنــد و تحقیقــات جــدی دربــاره‌ی موانــع نیکــوکاری صــورت 

ــالات اشــاره کــرد: ــن مق ــه ای ــوان ب ــال می‌ت ــه اســت. به‌عنوان‌مث نگرفت
فجــری )1393( در مقالــه »احســان و نیکــوکاری در قــرآن و ســنت« بــه جنبــه‌ی تبلیغــی 
احســان و نیکــوکاری پرداختــه و مســئله‌ی موانــع، مدنظــر آن نیســت. احمــدی)1399( 
ــاً  ــز صرف ــات« نی ــه »شــرح و تفســیر احســان و نیکــوکاری از منظــر قــرآن و روای در مقال
دربــاره‌ی احســان و نیکــوکاری مطالبــی عمومــی عرضــه کــرده و بــه ریشــه‌یابی عواملــی 
کــه باعــث منــع نیکــوکاری می‌شــوند، نپرداختــه اســت. حســین زاده)1397( در مقالــه 
ــورت  ــکل و ص ــر ش ــز ب ــرآن« متمرک ــوکاری در ق ــان و نیک ــای احس ــا و مدل‌ه »روش‌ه
نیکــوکاری اســت. اینکــه بــه چــه اشــکالی می‌تــوان بــه ایــن مهــم پرداخــت و مســئله‌ی 
مبنایــی موانــع نیکــوکاری مدنظر نویســنده نیســت. دبیریــان )1401( در پایان‌نامه »بررســی 
ــوکاری در  ــی و نیک ــددکاری، مددجوی ــا م ــط ب ــم مرتب ــناختی مفاهی ــای معناش مؤلفه‌ه
ــه  ــات پی‌گرفت ــرآن و روای ــی را در ق قرآن«گرچــه مســتقلًا بحــث نیکــوکاری و مددجوی
اســت؛ امــا ابعــاد فــردی و اجتماعــی کــه مانــع از انجــام کار خیــر می‌شــود، مورداشــاره 
قــرار نگرفتــه اســت. بــا توجــه بــه پیشــینه، تحقیــق پیــش رو تلاشــی اســت تــا بــا نــگاه 

قــرآن بــه موانــع فــردی و اجتماعــی نیکــوکاری پرداختــه شــود.
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3. مفهوم شناسی نیکوکاری
در قــرآن از نیکــوکاری بــا واژه‌ی »احســان« یــاد می‌شــود. ایــن کلمــه در نگــرش قرآنــی، 
چنــان معنــای گســترده‌ای دارد کــه تمــام خیرهــا را در برمی‌گیــرد )محمــدی ری‌شــهری، 
1382: 16( احســان برگرفتــه از »حســن« اســت کــه در دو معنــای نعمــت بخشــیدن بــه 
دیگــری و احســان در کار و عمــل، کاربــرد دارد. راغــب اصفهانــی در کتــاب مفــردات 
ــر و  ــر غی ــام ب ــش و انع ــت: بخش ــرده اس ــر ک ــان ذک ــرای احس ــا را ب ــن دو معن ــود ای خ
حْسِــنْ إلــی فــان: بــه او نیکــی کــرد؛ و دیگــر: احســان در کار 

َ
دیگــران مثــل عبــارت- أ

ــا عمــل نیکــی را انجــام  ــی را بیامــوزد ی ــم نیکوئ ــن معنــی کــه کســی عل ــه ای و عمــل ب
ــی  ون«؛ یعن

ُ
ــاس أبنــاء مــا یحْسِــن

ّ
ــی )ع( کــه »الن ــن اســاس اســت کلام عل ــر ای دهــد و ب

ــه آن  ــا ب ــد ی ــه می‌آموزن ــوند ک ــبت داده می‌ش ــی نس ــته و نیک ــای شایس ــه کاره ــردم ب م
ــی، 1412 ق: 235(. ــب اصفهان ــد )راغ ــل می‌کنن عم

ــن،  ــنی، محس ــنات، حُس ــنه، حَسَ ــن، حَسَ ــورت حَسَ ــرآن به‌ص ــن واژه در ق ــتقات ای مش
اَحسَــن به‌کاررفتــه اســت. ایــن واژه بــه معنــای انجــام دادن کار نیــک. در آیاتــی، عاملان 
اءِ  ــرَّ  فِــی السَّ

َ
ــون

ُ
فِق

ْ
ذیــنَ ین

َّ
ــد »ال ــت مانن ــرارداده اس ــتایش ق ــن موردس ــوان محس آن را به‌عن

« )آل‌عمــران:  َ
حْسِــنین

ُ ْ
ُ یحِــبُّ الْم ــاسِ وَ َّاللَّه

َّ
 عَــنِ الن

َ
عافیــن

ْ
 وَ ال

َ
یــظ

َ
غ

ْ
 ال

َ
کاظِمیــن

ْ
اءِ وَ ال ــرَّ وَ الضَّ

ــد  ــود را فرومی‌برن ــم خ ــد و خش ــاق می‌کنن ــی انف ــی و تنگ ــه در فراخ ــا ک 134(؛ همان
ــه دســت  ــه ب ــد نیکــوکاران را دوســت دارد. از ایــن آی و از مــردم درمی‌گذرنــد و خداون
می‌آیــد کــه احســان و نیکــی کــردن، فعلــی اســت کــه افــراد قــادر بــه انجــام آن هســتند 
و هــر کــس نعمتــی در اختیــار دارد می‌توانــد، بخشــی هرچنــد انــدک از آن را بــه دیگــری 

ــا  ــد ب ــر او گــذارد، چنان‌کــه می‌توان ــا منتــی ب ببخشــد بی‌آنکــه انتظــاری داشــته باشــد ی
گذشــت نســبت بــه حقــی از خــود نیــز بــه دیگــران احســان کنــد.

ــه  ــاق و صدق ــز انف ــی و نی ــک مال ــان کم ــه، هم ــردم جامع ــوم م ــن عم ــان در ذه احس
ــره‌ی  ــت دای ــده اس ــان بیان‌ش ــرآن از احس ــدد ق ــات متع ــه در آی ــی ک ــا تعریف ــت؛ ام اس
گســترده‌تری را شــامل می‌شــود؛ کــه بــا بیــان مصادیــق مختلــف نیکــوکاری در 

موضوعــات ذیــل روشــن‌تر خواهــد شــد.
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4. مصادیق نیکوکاری
ــد  ــت، مانن ــده اس ــف بیان‌ش ــای مختل ــم به‌صورت‌ه ــرآن کری ــوکاری در ق ــق نیک مصادی
احســان بــه والدیــن )احقــاف: ۱۵ و بقــره ۸۳( و احســان بــه مســکینان )بقــره: ۸۳( و 
همچنیــن انفــاق )آل‌عمــران: ۱۳۴(، زکات )لقمــان: ۳ و ۴( و تأمیــن کــردن زندگی محرومان 
ــوا  ــده: ۸۴ - ۸۵(، ایمــان )کهــف: ۳۰(، تق ــه خــدا )مائ ــدواری ب ــات: ۱۶ و ۱۹(. امی )ذاری
ــده: ۸۲ -۸۴(،  ــی )مائ ــزگاری )یوســف: ۹۰؛ مرســات: ۴۱ - ۴۴(، تواضــع و فروتن و پرهی
ــاد در راه  ــات: 51 / ۱۶- ۱۷(، جه ــر )ذاری ــادت و تفک ــرای عب ــد ب ــب‌زنده‌داری و جه ش
ــدا و  ــرای خ ــی ب ــوت: ۶۹(، خیرخواه ــه: ۱۲۰ و عنکب ــختی‌های آن )توب ــل س ــدا و تحمّ خ
حضــرت رســول )ص( )توبــه: ۹۱(، دعــا و نیایــش )مائــده: ۸۳-۸۵ و اعــراف: ۵۶(، دعــوت 
ــر در  ــوری: ۲۳(، صب ــر )ع( )ش ــت پیامب ــتی اهل‌بی ــات: ۱۲۵-۱۳۱(، دوس ــد )صاف ــه توحی ب
ــش از  ــت و بخش ــو و گذش ــاء: ۱۲۸(، عف ــازگاری )نس ــح و س ــف: ۹۰(، صل ــور )یوس ام
خطــای مــردم )آل‌عمــران: ۱۳۴ و مائــده: ۱۳(، انجام‌وظیفــه و امتثــال امــر الهــی )صافــات: 
۱۰۲-۱۰۵(، نمــاز )هــود: ۱۱۴ و ۱۱۵؛ لقمــان: ۳ و ۴(، عمــل صالــح )کهــف: ۳۰(، رعایــت 
حــال کهن‌ســالان )یوســف: ۷۸(، تأمیــن محرومــان )ذاریــات: ۱۶-۱۹(، پاســخ بــه پرســش 
دیگــران و تعبیــر رؤیــا )یوســف: ۳۶(، پرداخــت زکات و واجبــات مالــی )لقمــان: ۳ و ۴(. در 
بیــان ابعــاد و مصادیــق نیکــوکاری )اعــم از مــادی یــا معنــوی( یــادآوری ایــن نکتــه لازم اســت 
کــه معیــار و روش مــا بــرای اســتخراج و بیــان ایــن مؤلفه‌هــا بــر اســاس آیــات قــرآن و معانی‌ای 
اســت کــه از احســان و نیکــوکاری بــه ذهــن متبــادر می‌شــود. ابعــاد و مصادیــق نیکــوکاری 

کــه در آیــات قــرآن بــر آن تأکیــد شــده اســت می‌تــوان بــه ایــن مــوارد اشــاره کــرد:

الف( انفاق
ــه معنــی »کم‌شــدن« بیــان کــرده   انفــاق از ریشــه »ن-ف-ق« اســت و راغــب آن را ب
ــران  ــه فقی ــه معنــی بخشــش مــال ب اســت )راغــب اصفهانــی،1412ق: 502(. در قــرآن ب
 مَــا 

َ
بِعُــون

ْ
 یت

َ
ــمَّ لَا

ُ
ِ ث

هُــمْ فِــی سَــبِیلِ اللَّهَّ
َ
مْوَال

َ
 أ

َ
ــون

ُ
فِق

ْ
ذِیــنَ ین

َّ
بــرای کســب رضــای خداســت: »ال

« )بقــره: 262(؛  َ
ــون

ُ
 هُــمْ یحْزَن

َ
یهِــمْ وَلَا

َ
 عَل

ٌ
ــوْف

َ
 خ

َ
هِــمْ وَلَا ــدَ رَبِّ

ْ
جْرُهُــمْ عِن

َ
هُــمْ أ

َ
ی ل

ً
ذ

َ
 أ

َ
ــا وَلَا

ًّ
ــوا مَن

ُ
ق

َ
ف

ْ
ن

َ
أ

کســانی کــه اموالشــان را در راه خــدا انفــاق می‌کننــد، ســپس منــت و آزاری بــه دنبــال 
انفاقشــان نمی‌آورنــد، بــرای آنــان نــزد پروردگارشــان پاداشــی شایســته و مناســب اســت و 
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نــه بیمــی بــر آنــان اســت و نــه اندوهگیــن می‌شــوند.
ــمارد:  ــته می‌ش ــر دودس ــد و ب ــاق را جزو حق‌الله و حق‌الناس می‌دان ــی  انف ــه طباطبای علام
انفــاق واجــب مانند زکات، خمــس و کفــاره گناهــان و انفــاق مســتحب مانند صدقــات، 
ــل  ــاق را تعدی ــر انف ــد ب کی ــی تأ ــل اصل ــتند. او دلای ــب نیس ــه واج ــش‌ها و وقف‌ها ک بخش
ثروت‌هــا، کــم کــردن فاصلــه طبقاتــی و ایجــاد بــرادری بیــن مســلمین می‌دانــد )طباطبایــی، 
1374، 2: 584(. ســوره‌ی مبارکــه »انســان« کــه ســند عظمــت و شــکوه ائمــه‌ی اهل‌بیــت 
)ع( اســت، رمــز ایــن عظمــت را در انفــاق آنچــه موردعلاقــه‌ی آنــان بــود، معرفــی می‌کنــد 
سِــیرًا« )انســان: 8( و غــذای 

َ
ا وَیتِیمًــا وَأ

ً
ــهِ مِسْــکین ــی حُبِّ

َ
عَــامَ عَل

َّ
 الط

َ
عِمُــون

ْ
و می‌فرمایــد: »وَیط

ــیر«  ــم« و »اس ــکین« و »یتی ــه »مس ــد ب ــاز( دارن ــه )و نی ــه آن علاق ــه ب ــود( را بااینک )خ
ــار در  ــا ایث ــود بلکــه همــراه ب ــی نب ــد. اطعــام اهل‌بیــت )ع( اقدامــی ســاده و معمول می‌دهن
ــه گــروه  ــاز شــدید صــورت می‌گرفــت. از ســوی دیگــر، ایــن اطعــام محــدود ب شــرایط نی
خاصــی نبــود، بلکــه طیــف گســترده‌ای از نیازمنــدان، ازجملــه مســکین، یتیــم و اســیر را در 
ــان عــام و خدمتشــان بســیار گســترده  برمی‌گرفــت. بدیــن ترتیــب، رحمــت و بخشــش آن
ــام  ــه طع ــه ب ــه علاق ــن اینک ــی در عی ــردد، یعن ــام بازمی‌گ ــه طع ــهِ« ب ــر در »حُبِّ ــود. ضمی ب
دارنــد آن را انفــاق می‌کننــد )مــکارم شــیرازی، 1374، 25: 353-352(؛ و همچنیــن آیــه 
« )آل‌عمــران: 92(؛ هرگــز بــه نیکــوکاری نخواهیــد  َ

ــون حِبُّ
ُ
ــا ت  مِمَّ

ْ
ــوا

ُ
نفِق

ُ
ــی ت بِــرَّ حَتَّ

ْ
 ال

ْ
ــوا

ُ
ال

َ
ن

َ
ــن ت

َ
»ل

رســید تــا ازآنچــه دوســت داریــد انفــاق کنیــد. دو واژه‌ی اطعــام و صدقــه در ایــن پژوهــش 
بــه علــت هم‌پوشــانی بــا واژه‌ی انفــاق تحــت عنــوان انفــاق بیــان می‌شــوند. بخشــندگی و 

نیکــوکاری مالــی همچنیــن می‌توانــد در قالــب اطعــام صــورت پذیــرد.

ب( ایثار
 واژه ایثــار از ریشــه »ا ث ر« بــه معنــای مقــدم شــمردن دیگــری بــر خود در کســب ســود 
و منفعتــی یــا پرهیــز از ضــرر و زیانــی اســت کــه نهایــت بــرادری و دوســتی بیــن دو نفــر 
را نشــان می‌دهد)ابــن منظــور، 1408ق، ۱: 70(؛ ترجیــح دادن نفــع دیگــری یــا دیگــران 
ــا پرهیــز  ــر نفــع خــود و مقــدم شــمردن دیگــری بــر خــود در کسب ســود و منفعتــی ی ب
از ضــرر و زیانــی اســت کــه نهایــت بــرادری و دوســتی بیــن دو نفــر را نشــان می‌دهــد 
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)مرکــز فرهنــگ و معــارف قــرآن، 1382، 5: 167(. ایثــار یکــی دیگــر از مصادیــق 
ــم  ــرآن کری ــوی هــم دارد. ق ــه‌ی معن ــادی، جنب ــه‌ی م ــر جنب نیکــی اســت کــه عــاوه ب
ــد در  ــر: 9(؛ و هرچن « )حش

ٌ
صاصَــة

َ
 بِهِــمْ خ

َ
ــوْ کان

َ
سِــهِمْ وَ ل

ُ
ف

ْ
ن

َ
 عَلــی أ

َ
ثِــرُون

ْ
ــد: »وَ یؤ می‌فرمای

ــد. ــر خودشــان مقــدم می‌دارن ــرم[ باشــد، دیگــران را ب خودشــان احتیاجــی ]مب
ذِیــنَ 

َّ
ــی‌دارد: »وَال ــان م ــن بی ــداکاری را این‌چنی ــار و ف ــته ایث ــل شایس ــام عم ــرآن انج ق

 
ً
 فِــی صُدُورِهِــمْ حَاجَــة

َ
 یجِــدُون

َ
یهِــمْ وَ لَا

َ
 مَــنْ هَاجَــرَ إِل

َ
ــون بْلِهِــمْ یحِبُّ

َ
 مِــن ق

َ
یمَــان ِ

ْ
ارَ وَالْإ ءُوا الــدَّ بَــوَّ

َ
ت

ئِــک هُــمُ 
َ
ول

ُ
أ

َ
سِــهِ ف

ْ
ف

َ
ــحَّ ن

ُ
 ش

َ
 وَمَــن یــوق

ٌ
صَاصَة

َ
 بِهِــمْ خ

َ
ــوْ کان

َ
سِــهِمْ وَل

ُ
نف

َ
ــی أ

َ
 عَل

َ
ثِــرُون

ْ
ــوا وَ یؤ

ُ
وت

ُ
ــا أ مَّ مِّ

« )حشــر: 9(؛ و ]نیــز[ کســانی کــه قبــل از ]مهاجــران[ در ]مدینــه[ جای گرفته  َ
لِحُــون

ْ
ف

ُ ْ
الْم

ــد و نســبت  ــان کــوچ کــرده دوســت دارن و ایمــان آورده‌انــد هرکــس را کــه به‌ســوی آن
ــد در  ــد و هرچن ــدی نمی‌یابن ــان حس ــت در دل‌هایش ــده اس ــان داده‌ش ــه ایش ــه ب ــه آنچ ب
خودشــان احتیاجــی ]مبــرم[ باشــد آن‌هــا را بــر خودشــان مقــدم می‌دارنــد و هــر کــس از 
خســت نفــس خــود مصــون مانــد ایشــان‌اند کــه رســتگاران‌اند.کلمه‌ی »خصاصــة« در 
ایــن آیــه بــه معنــای فقــر و حاجــت اســت. مــراد آن اســت کــه باآنکــه خودشــان نیازمنــد 
بودنــد ولــی بــاز ایثــار می‌کردنــد؛ بنابرایــن ایثــار حکایــت از بخششــی دارد کــه شــخص 

خــود بــدان محتــاج اســت )طباطبایــی، 1374، 19: 357(.

ج( نیکی‌های ماندگار
در قــرآن هــر عملــی کــه در آن وجــه الهــی عمــل مراعــات شــده باشــد، حتــی قــدرت و 
یــا 

ْ
ن حَیــاةِ الدُّ

ْ
 ال

ُ
ــة

َ
 زین

َ
ــون

ُ
بَن

ْ
ــالُ وَ ال

ْ
ثــروت به‌عنــوان نیکی‌هــای مانــدگار مطــرح می‌شــود: »الْم

مَلا«)کهــف: 46(؛ مــال و پســران زیــور 
َ
یــرٌ أ

َ
 وَ خ

ً
وابــا

َ
ــک ث ــدَ رَبِّ

ْ
یــرٌ عِن

َ
 خ

ُ
الِحــات  الصَّ

ُ
باقِیــات

ْ
وَ ال

زندگــی دنیاینــد و نیکی‌هــای مانــدگار ازنظــر پــاداش نــزد پــروردگارت بهتــر و ازنظــر امیــد 
]نیــز[ بهتــر اســت. هرچنــد کــه دل‌هــای بشــر علاقــه بــه مــال و فرزنــد دارد و همــه مشــتاق 
ــاس آن  ــر اس ــان ب ــد و آرزوهایش ــاع از آن را دارن ــار انتف ــد و انتظ ــوی آن‌ان ــل به‌س و متمای
ــه از  ــی ک ــع و خیرات ــه آن مناف ــتند ک ــده هس ــذر و فریبن ــی زودگ ــی زینت ــد؛ ول دور می‌زن
ــرآورده  ــا دارد ب ــی از آن‌ه ــه آدم ــی را ک ــه‌ی آرزوهای ــد و هم ــی‌رود ندارن ــار م ــا انتظ آن‌ه
ــان،  ــال انس ــرا اعم ــت؛ زی ــک اس ــال نی ــدگار« اعم ــای مان ــراد از »نیکی‌ه ــازند. م نمی‌س
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بــرای انســان نــزد خــدا محفــوظ اســت. اعمــال آدمــی بــرای آدمــی باقــی می‌مانــد. اگــر 
ــواب  ــدا ث ــزد خ ــال ن ــه اعم ــود و این‌گون ــد ب ــات« خواه ــات الصالح ــد »باقی ــح باش صال
بهتــری دارد، چــون خــدای تعالــی در قبــال آن بــه هــر کــس کــه آن را انجــام دهــد، جــزای 
خیــر می‌دهــد و نیــز نــزد خــدا بهتریــن آرزو را متضمــن اســت، چــون آنچــه از رحمــت و 
کرامــت خــدا در برابــر آن عمــل انتظــار مــی‌رود و آن ثــواب و اجــری کــه از آن توقــع دارند 

ــی، 1374، 13: 319-318(. ــد )طباطبای ــی می‌رس ــه آدم ــت ب ــت و کاس بی‌کم‌وکاس

5. موانع فردی نیکوکاری
از موانــع فــردی نیکــوکاری در آیــات قــرآن می‌تــوان بــه موضوعاتــی چــون: فرومایگــی، 

تکبــر، تفاخــر و بخــل اشــاره کــرد.

الف( فرومایگی
ــود  ــان‌ها وج ــی از انس ــه در برخ ــت ک ــی اس ــل اخلاق ــی از رذای ــتی یک ــی و پس فرومایگ
 

َ
ــت، »وَلَا ــوردن اس ــوگند خ ــاد س ــه زی ــراد فرومای ــانه‌های اف ــرآن از نش ــدگاه ق دارد. از دی

فٍ مَهِینٍ«)قلــم:10(. از هــر فرومایــه‌ای کــه بســیار ســوگند می‌خــورد، پیــروی 
َّ

طِــعْ کلَّ حَــا
ُ
ت

مکــن؛ و دیگــر این‌کــه مانــع از نیکــوکاری افــراد می‌شــوند و مــردم را از کار نیــک 
ثِیمٍ«)قلــم:12(. بــه شــدت بازدارنــده ]مــردم[ از کار خیــر 

َ
ــدٍ أ

َ
یــرِ مُعْت

َ
خ

ْ
ــاعٍ لِل

َّ
بازمی‌دارنــد؛ »مَن

ــهُ لِحُــبِّ 
َّ
إِن و متجــاوز و گنهــکار اســت و علاقــه بســیار بــه مــال و ثروت‌انــدوزی دارنــد »وَ

ــدِیدٌ«)عادیات: 8( و همانــا او نســبت بــه ثــروت و مــال ســخت علاقه‌مند‌اســت. 
َ

ش
َ
یْــرِ ل

َ
خ

ْ
ال

افــراد فرومایــه بــه دســت آوردن مــال را هــدف نهایــی خلقــت خــود می‌داننــد و بــه خاطــر 
حــرص و ولــع بــه مــال و دوســتی مــال و ثــروت، کرامــت، ارزش و عواطــف انســانی بــرای 
آن‌هــا هیــچ معنایــی نــدارد و تنهــا چیــزی کــه بــرای آن‌هــا ارزش محســوب می‌شــود و آن 
ا«)فجــر: 20( و  ــا جَمًّ ــالَ حُبًّ

َ ْ
 الْم

َ
ــون حِبُّ

ُ
را بــه رســمیت می‌شناســند مــال و ثــروت اســت. »وَت

ســخت فریفتــه و مایــل بــه مــال دنیــا می‌باشــید )و بــه ثــواب آخــرت هیــچ نمی‌پردازیــد(.
 در جامعــه قرآنــی، اصــل بــر آن اســت کــه افــراد ســخاوتمند و نیکــوکار باشــند، نــه فرومایه 
ــد-  ــی نمی‌کن ــادی تفاوت ــا غیرم ــادی باشــد ی ــل- این‌کــه نیکــوکاری و کمــک، م و بخی
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بااین‌حــال، در جوامــع انســانی افــرادی هســتند کــه برخــاف ایــن اصــل قرآنــی، بخیــل و 
ضْلِــهِ 

َ
ُ مِــنْ ف اهُــمُ َّاللَّه

َ
 مَــا آت

َ
مُــون

ُ
ــلِ وَیکت

ْ
بُخ

ْ
ــاسَ بِال

َّ
 الن

َ
مُــرُون

ْ
 وَیأ

َ
ــون

ُ
ل

َ
ذِیــنَ یبْخ

َّ
فرومایه‌انــد. »ال

ــا« )نســاء: 37(. همــان گــروه کــه بخــل می‌ورزنــد و مــردم را 
ً
ابًــا مُهِین

َ
کافِرِیــنَ عَذ

ْ
ــا لِل

َ
دْن

َ
عْت

َ
وَأ

بــه بخــل وادار می‌کننــد و آنچــه را کــه خــدا از فضــل خــود بــه آن‌هــا بخشــیده )از آیــات و 
احــکام آســمانی( کتمــان می‌کننــد و مــا بــرای کافــران عذابــی خوارکننــده مهیّــا داشــته‌ایم. 
ــدِیدٌ«)عادیات: 8( و همانــا او نســبت بــه ثــروت و مــال ســخت 

َ
ش

َ
یْــرِ ل

َ
خ

ْ
ــهُ لِحُــبِّ ال

َّ
إِن »وَ

ــی‌رود؛  ــمار م ــه ش ــوکاری ب ــی نیک ــع اصل ــی از موان ــی یک ــت. این فرومایگ علاقه‌مند‌اس
زیــرا ارزش هــر کــس بــه کاری اســت کــه انجــام می‌دهــد. انســان‌های نیــک بــه اعمــال 
و رفتــار پسندیده‌شــان و انســان‌های بــد بــه رفتــار و منــش ناپسندشــان شــناخته می‌شــوند؛ 
ــه و  ــار جوانمردان ــی دارد. رفت ــأ درون ــد، منش ــر می‌زن ــان‌ها س ــه از انس ــی ک ــا رفتارهای ام
همــراه بــا ازخودگذشــتگی و ایثــار و تواضــع، نشــان از ویژگــی درونــی و بزرگــواری آن فــرد 
دارد و برعکــس رفتارهــای ناپســند حکایــت از ضعــف وجــودی او دارد؛ بنابرایــن می‌تــوان 
گفــت اگــر کســی دســت بــه انجــام عمــل نیکویــی بزنــد، وســعت نظــر و گســتره وجودی 
ــولًا کار  ــد معم ــتی بیش‌ازح ــال دوس ــت م ــه عل ــه ب ــان‌های فرومای ــانی دارد و انس و نفس

نیــک انجــام نمی‌دهنــد؛ چــون از نابــودی و کــم شــدن مــال خــود می‌ترســند.

ب( تکبر و تفاخر
ــاب  ــوکاری به‌حس ــردی نیک ــع ف ــرآن از موان ــات ق ــی آی ــق برخ ــر طب ــر ب ــر و تفاخ تکب
می‌آیــد. واژه تکبــر بــه معنــای خودبزرگ‌پنداشــتن آمــده اســت )ابــن منظــور، 1408ق: 
ــر خــود  ــر دیگــران را در براب ــی نفســانی دانســته‌اند کــه شــخص متکب ۴۷( و آن را حالت
حقیــر و خــوار می‌شــمارد؛ حالتــی کــه در گفتــار و رفتــار شــخص نمــود پیــدا می‌کنــد 
)نراقــی، 1366، 1: 380( تکبــر را از نتایــج عجــب و غــرور کــه حالتــی شــخصی اســت 
دانســته‌اند؛ زیــرا شــخص مغــرور بــدون مقایســه خــود بــا دیگــران صرفــاً در نفــس خــود 
ــه معنــای  احســاس بزرگــی و عظمــت می‌کنــد )نراقــی، 1366، 1: 380(. واژه تفاخــر ب
ــش  ــه خوی ــی، ب ــن، خودبزرگ‌بین ــای فخــر فروخت ــه معن تفاخــر از ریشــه »ف-خ-ر« ب
ــور، 1408ق، ۵: ۴۸( و  ــن منظ ــاص )اب ــای خ ــه ویژگی‌ه ــردن ب ــتایی ک ــدن، خودس بالی
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مباهــات کــردن و فخرفروشــی بــه مــکارم و مناقبــی چون اصل و نســب، عظمــت و بزرگی 
و شــرافت و غیــر آن )حســینی زبیــدی، 1385 ق، ۷: ۳۴۱؛ طریحــی، 1375، ‌۳ :‌۳۷۰-
۳۶۹(. برخــی تفاخــر را مخصــوص مباهــات بــه امــور بیــرون از ذات انســان ماننــد مــال، 
ــور را  ــوان فخ ــن می‌ت ــر ای ــته‌اند )راغــب اصفهانی،1412ق:‌۳۷۶(؛ بناب جــاه و اولاد دانس
ــی برمی‌شــمرد. قرآن  ــرای خودنمای کســی دانســت کــه مناقــب و خوبی‌هــای خــود را ب
رعایــت نکــردن حقــوق دوســتان، خویشــاوندان، پــدر و مــادر، یتیمــان، مســکینان و در 
ــت  ــزّت و کرام ــه ع ــی ب ــردم و بی‌اعتنای ــر م ــاء: 4 و 36 و 38(، تحقی ــدگان )نس راه مان

ــته‌اند. ــتایی دانس ــای خودس ــف:18 و 34( را از پیامده ــان‌ها )که انس
ــود  ــرای خ ــز را ب ــد و همه‌چی ــر می‌دان ــران برت ــود را از دیگ ــواه خ ــر و خودخ ــان متکب  انس
می‌خواهــد و بــه ایــن دلیــل جایــی بــرای نیکــی کــردن بــه زیردســت خــود نمی‌بینــد. قــرآن 
 وَ بِــذِی 

ً
والِدَیــنِ إِحْســانا

ْ
ــد: »وَ بِال ــع از انجــام نیکــوکاری می‌دان ــر و تفاخــر را مان ــم تکب کری

بیلِ  بِ وَ ابْنِ السَّ
ْ
جَن

ْ
احِبِ بِال بِ وَ الصَّ

ُ
جُن

ْ
جارِ ال

ْ
رْبی وَ ال

ُ
ق

ْ
جارِ ذِی ال

ْ
ساکینِ وَ ال

َ ْ
یتامی وَ الْم

ْ
رْبی وَ ال

ُ
ق

ْ
ال

« )نســاء: 4 و 36(؛ خدا را بپرســتید  ً
ورا

ُ
خ

َ
 ف

ً
تالا

ْ
 مُخ

َ
َ لا یحِبُّ مَنْ کان کمْ إِنَّ َّاللَّه

ُ
یمان

َ
 أ

ْ
کت

َ
وَ ما مَل

و چیــزی را بــا او شــریک مگردانیــد و بــه پــدر و مــادر نیکــی کنیــد و دربــاره خویشــاوندان و 
یتیمــان و مســتمندان و همســایه خویش و همســایه بیگانه و هم‌نشــین و در راه‌مانــده و بردگانِ 
خــود ]نیکــی کنیــد[ خــدا دراین‌بــاره می‌فرمایــد: خــدا کســی را کــه متکبّــر و فخرفــروش 
اســت دوســت نمــی‌دارد. بــا توجــه بــه ایــن آیــه می‌تــوان گفــت انســان‌های متکبــر فخــور 
بــا نعمت‌هایــی کــه خداونــد بــه آنــان ارزانــی داشــته اســت بــا فخرفروشــی و تکبــر خــود بــر 

دیگــران مانــع از نیکــی کــردن بــه پــدر و مــادر و دیگــران می‌شــود.

ج( بخل
 بخــل عبــارت اســت از خســیس بــودن درجایــی کــه بایــد خــرج کــرد و نــدادن آنچــه را 
کــه بایــد داد و آن‌طــرف تفریــط اســت و افــراط آن، اســراف اســت کــه عبــارت اســت 
از: خــرج کــردن آنچــه نبایــد خــرج کــرد و ایــن دو طــرف، مذمــوم اســت و وســط آن‌هــا 
کــه صفــت جــود و ســخا بــوده باشــد پســندیده و محمــود اســت. )ابــن منظــور، 1408ق، 
ــی  ــا از جاهای ــتن دارایی‌ه ــل، نگه‌داش ــد: بخ ــز می‌گوی ــی نی ــب اصفهان ۱۱: ۴۷(. راغ
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اســت کــه حبــس از آن، شایســته نیســت ]و در آنجاهــا بایــد مصــرف شــود[. مقابــل آن، 
ــی اســت کــه  ــی،1412ق :109(. بخــل، یکــی از صفات بخشــش اســت )راغــب اصفهان
انســان را از انجــام عمــل نیــک و کمــک بــه دیگــران محــروم می‌کنــد. برخــی بــر ایــن 
ــه دیگــران کمــک کننــد، خــود تنگدســت می‌شــوند.  باورنــد کــه اگــر از مــال خــود ب
 ُ حْشــاءِ وَ َّاللَّه

َ
ف

ْ
مُرُکــمْ بِال

ْ
ــرَ وَ یأ

ْ
ق

َ
ف

ْ
 یعِدُکــمُ ال

ُ
ــیطان

َّ
ــد: »الش ــاره می‌فرمای ــم دراین‌ب ــرآن کری ق

ُ واسِــعٌ عَلیــمٌ« )بقــره: 286(؛ شــیطان، شــما را )بــه هنــگام   وَ َّاللَّه
ً
ضْــا

َ
ــهُ وَ ف

ْ
 مِن

ً
فِــرَة

ْ
یعِدُکــمْ مَغ

انفــاق( وعــده فقــر و تهیدســتی می‌دهــد؛ و بــه فحشــا )و زشــتی‌ها( امــر می‌کنــد؛ ولــی 
خداونــد وعــده »آمــرزش« و »فزونــی« بــه شــما می‌دهــد و خداونــد، قدرتــش وســیع و 

)بــه هــر چیــز( داناســت. )بــه همیــن دلیــل، بــه وعده‌هــای خــود، وفــا می‌کنــد(.
ــاسَ 

َّ
 الن

َ
مُــرُون

ْ
 وَ یأ

َ
ــون

ُ
ل

َ
ذیــنَ یبْخ

َّ
ــد: »ال ــل می‌فرمای ــاب بخ ــرآن در ب ــری از ق ــه‌ی دیگ در آی

ــاء: 37(؛  « )نس ً
 مُهینــا

ً
کافِریــنَ عَذابــا

ْ
دْنــا لِل

َ
عْت

َ
ضْلِــهِ وَ أ

َ
ُ مِــنْ ف  مــا آتاهُــمُ َّاللَّه

َ
مُــون

ُ
ــلِ وَ یکت

ْ
بُخ

ْ
بِال

ــه بخــل وامی‌دارنــد و آنچــه را خداونــد  همــان کســانی کــه بخــل می‌ورزنــد و مــردم را ب
ــی  ــران عذاب ــرای کاف ــد؛ و ب ــیده می‌دارن ــته پوش ــی داش ــا ارزان ــش بدان‌ه ــل خوی از فض
خوارکننــده آمــاده کرده‌ایــم. در ایــن آیــه بــه دو ویژگــی انســان بخیــل اشــاره دارد یکــی 
این‌کــه افــراد را بــا زبــان دعــوت بــه بخــل می‌کنــد و دیگــر این‌کــه بــا عمــل افــراد را بــه 
بخــل وامــی‌دارد. علامــه طباطبایــی دربــاره بخــل ورزیــدن و وادار کــردن مــردم بــه بخــل 
ــد  ــه مــردم می‌گوین ــان ب ــا زب ــن نیســت کــه فقــط ب ــه ای ــن جمل ــد: »منظــور از ای می‌گوی
بخــل بورزیــد بلکــه بــا روش عملــی خــود مــردم را بــه بخــل وادار می‌ســازند، حــال چــه 
اینکــه بــه زبــان هــم دعــوت بکننــد یــا ســکوت نماینــد، چــون ایــن طایفــه همــواره دارای 
ثــروت و اموال‌انــد و طبیعتــاً مــردم بــه کاخ و زندگــی آن‌هــا تقــرب می‌جوینــد و از دیــدن 
زرق‌وبــرق زندگــی آن‌هــا حالــت خضــوع و دلدادگــی پیــدا می‌کننــد، پــس عمــل افــراد 
بخیــل خــود دعوت‌کننــده مــردم بــه بخــل اســت، بــه بخــل امــر می‌کنــد و از انفــاق منــع 
 

َ
مُــرُون

ْ
 وَیأ

َ
ــون

ُ
ل

َ
ذِیــنَ یبْخ

َّ
ــد: »ال ــع کنن ــر و من ــان ام ــا زب ــن اســت کــه ب ــل ای ــد و مث می‌نمای

ــاء:  ــا« )نس
ً
ابًــا مُهِین

َ
کافِرِیــنَ عَذ

ْ
ــا لِل

َ
دْن

َ
عْت

َ
ضْلِــهِ وَأ

َ
ُ مِــنْ ف اهُــمُ َّاللَّه

َ
 مَــا آت

َ
مُــون

ُ
ــلِ وَیکت

ْ
بُخ

ْ
ــاسَ بِال

َّ
الن

37(؛ همــان گــروه کــه بخــل می‌ورزنــد و مــردم را بــه بخــل وادار می‌کننــد و آنچــه را کــه 
ــه آن‌هــا بخشــیده )از آیــات و احــکام آســمانی( کتمــان می‌کننــد  خــدا از فضــل خــود ب
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ــل  ــراد بخی ــه اف ــن آی ــق ای ــر طب ــا داشــته‌ایم. ب ــده مهیّ ــی خوارکنن ــران عذاب ــرای کاف ــا ب و م
در مــواردی کــه بایــد انفــاق کننــد، تظاهــر بــه فقــر می‌کننــد چــون از درخواســت مــردم 
جهــت کمــک کــردن ســخت ناراحــت می‌شــوند و از ســوی دیگــر می‌ترســند اگــر از 
دادن مــال، خــودداری کننــد، مــردم خونشــان را بریزنــد یــا آرامــش زندگی‌شــان را ســلب 
کننــد، بــرای این‌کــه مــردم متوجــه آنــان نشــوند، ثــروت و امــوال لبــاس پــاره می‌پوشــند و 

ــی، 1374، 4: 564-563(. ــد« )طباطبای ــوب می‌خورن ــذای نامطل غ
درواقــع انســان بخیــل در مــورد ســرمایه و اموالــش چنیــن تصــوری دارد کــه بــر اســاس 
ــار فضــل و رحمــت و عطــای  ــی رســیده و آن را از آث ــن دارای ــه ای ــاش و کوشــش ب ت
 

ْ
ن

َ
بْــلِ أ

َ
اکــمْ مِــنْ ق

َ
ن

ْ
ق

َ
ــوا مِــنْ مَــا رَز

ُ
فِق

ْ
ن

َ
أ الهــی نمی‌دانــد. چنانکــه در قــرآن بیــان مــی‌دارد: »وَ

 » َ
الِحِیــن کــنْ مِــنَ الصَّ

َ
 وَأ

َ
ق ــدَّ صَّ

َ
أ

َ
رِیــبٍ ف

َ
جَــلٍ ق

َ
ــی أ

َ
نِــی إِل

َ
رْت

َّ
خ

َ
 أ

َ
ــوْلَا

َ
ــولَ رَبِّ ل

ُ
یق

َ
 ف

ُ
ــوْت

َ ْ
حَدَکــمُ الْم

َ
تِــی أ

ْ
یأ

)منافقــون: 10(؛ و ازآنچــه روزی شــما گردانیده‌ایــم انفــاق کنیــد پیــش از آنکــه یکــی از 
شــما را مــرگ فرارســد و بگویــد پــروردگارا چــرا تــا مدتــی بیشــتر ]اجــل[ مــرا بــه تأخیــر 

نینداختــی تــا صدقــه دهــم و از نیکــوکاران باشــم.
ــا بخشــیدن مــال و رســیدگی بــه حوائــج مــادی  انســان بخــل بــر ایــن بــاور اســت کــه ب
ــد  ــاج می‌شــود. خداون ــر و محت ــی او کــم شــده و خــود فقی و ضــروری مــردم، از دارای
در مــورد کســانی کــه ایــن تفکــر دارنــد و بــه دنبــال ایــن عقیــده در امــوال خــود بخــل 
حُسْــنی  

ْ
بَ بِال

َّ
نی وَ کــذ

ْ
غ

َ
ــا مَــنْ بَخِــلَ وَ اسْــت مَّ

َ
می‌ورزنــد در ایــن آیــه چنیــن بیــان مــی‌دارد: »وَ أ

ی« )لیــل: 8-11(؛ و امّــا آنکــه بخل ورزید  ــرَدَّ
َ
ــهُ إِذا ت

ُ
ــهُ مال

ْ
نــی عَن

ْ
عُسْــری وَ مــا یغ

ْ
ــرُهُ لِل یسِّ

ُ
سَن

َ
ف

و خــود را بی‌نیــاز دیــد و ]پــاداش[ نیکوتــر را بــه دروغ گرفــت، بــزودی راهِ دشــواری بــه 
او خواهیــم نمــود و چــون هــاک شــد، ]دیگــر[ مــالِ او بــه کارش نمی‌آیــد.

6. موانع اجتماعی نیکوکاری
ــه موانــع اجتماعــی نیکــوکاری اشــاره کــرد. ایــن  ــوان ب از دیگــر موانــع نیکــوکاری می‌ت
ــا ســاختارهای اجتماعــی وجــود  ــه عواملــی اشــاره دارد کــه در ســطح جامعــه ی ــع ب موان
ــه  ــای خیری ــراد را از مشــارکت در فعالیت‌ه ــا اف ــل باعــث می‌شــود ت ــن عوام ــد و ای دارن
ــی از  ــع ناش ــن موان ــب ای ــه اغل ــت ک ــوان گف ــاید بت ــازدارد. ش ــران ب ــه دیگ ــک ب و کم
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 82 موانع فردی و اجتماعی نیکوکاری از دیدگاه قرآن کریم

ــن  ــی از ای ــت. برخ ــه اس ــاختاری جامع ــا س ــی و ی ــادی، سیاس ــی، اقتص ــرایط فرهنگ ش
موانــع عبارت‌انــد از:

الف( عدم وجود فرهنگ اعتماد
ــن  ــد و بنابرای ــی نبوده‌ان ــه زندگ ــادر ب ــی ق ــخ به‌تنهای ــه‌ای از تاری ــچ بره ــان‌ها در هی انس
چــاره‌ای جــز زندگــی اجتماعــی نداشــته و ندارنــد. انســان‌ها به‌واســطه نیــاز و بــرآوردن 
ــد و  ــی کنن ــی زندگ ــورت جمع ــد به‌ص ــود، بای ــان خ ــر همنوع ــه دیگ ــود ب ــای خ نیازه
ــب  ــد در قال ــا می‌توانن ــن نیازه ــد. ای ــن کنن بدین‌وســیله آســایش و آرامــش خــود را تأمی
نیازهــای اجتماعــی، روانــی، اقتصــادی، سیاســی و ... باشــند؛ به‌گونــه‌ای کــه هیچ‌کــس 
مســتغنی از تعامــل اقتصــادی بــا گروهــی دیگــر نیســت و هیــچ مــردم و حکومتــی بی‌نیــاز 
ــه مشــترکی کــه باعــث  ــا ســؤال اینجاســت کــه حلق ــا یکدیگــر نیســتند؛ ام ــل ب از تعام
ــت؟  ــوند چیس ــق ش ــون محق ــای گوناگ ــگ و قالب‌ه ــا رن ــات ب ــن تعام ــوند ای می‌ش
در جــواب بایــد گفــت ایــن »اصــل اعتمــاد« اســت کــه اجــازه می‌دهــد کــه انســان‌ها 
بتواننــد بــا هــم مشــارکت و همــکاری داشــته باشــند. اگــر ایــن اصــل از زندگــی انســان‌ها 
حــذف شــود، دیگــر هیــچ زن و مــردی زیــر بــار زندگــی زناشــویی بــا یکدیگــر نمی‌رونــد 
ــود در  ــت خ ــه دول ــردم ب ــد، م ــدی نمی‌زن ــه کار تولی ــت ب ــرمایه‌گذاری دس ــچ س و هی
تحقــق اهدافــش کمــک نمی‌کننــد و دولــت نیــز جرئــت مشــارکت بــا مــردم را نــدارد.
ایــن اصــل در محافــل فکــری امــروز به‌شــدت موردتوجــه واقع‌شــده و ذهن‌هــای زیــادی 
در مــورد اعتمــاد و جنبه‌هــای مختلــف آن ســرمایه‌گذاری کرده‌انــد )پانتــام، 1384: 
ــدی، 1385: 233( در  ــی )احم ــرمایه اجتماع ــر س ــی از عناص ــوان یک ــاد به‌عن 203( اعتم
هــر مقطعــی کــه باشــد می‌توانــد اقــدام جمعــی را تســهیل کنــد. )پانتــام، 1384: 32( بــه 
اعتقــاد برخــی، افزایــش ســرمایه اجتماعــی بــه ســطح بالاتــر اعتمــاد )سیاســی( شــهروندان 
بــه حکومــت یــا دیگر مقامــات نهادهــای اجتماعــی بســتگی دارد. )پانتــام، 1384: 35( در 

عالــم اقتصــاد نیــز وضــع بــه همیــن منــوال اســت )پانتــام، 1384 :277(.
قــرآن در جامعــه ســازی قرآنــی بــا بیــان آیــات متعــدد انســان‌ها را دعــوت می‌کنــد تــا بــه 
کســانی کــه بــه کمــک مالــی نیــاز دارنــد، اعتمــاد کــرده و آن‌هــا را از طریــق قــرض و 
ــهُ 

َ
اعِف

َ
یض

َ
ا ف

ً
رْضًــا حَسَــن

َ
َ ق ــرِضُ اللَّهَّ

ْ
ــذِی یق

َّ
ا ال

َ
ــال: »مَــنْ ذ ــد: به‌عنوان‌مث ــاری کنن وام دادن ی
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ــا خــدا آن را  جْــرٌ کرِیمٌ«)حدیــد:11(؛ کیســت کــه بــه خــدا وامــی نیکــو دهــد ت
َ
ــهُ أ

َ
ــهُ وَل

َ
ل

ــده  ــه دیگــر آم ــاارزش باشــد؟ در آی ــد و او را پاداشــی نیکــو و ب ــدان کن ــرای او دوچن ب
رْضِ 

َ ْ
کــمْ مِــنَ الْأ

َ
ــا ل

َ
رَجْن

ْ
خ

َ
ــا أ مْ وَمِمَّ

ُ
یبَــاتِ مَــا کسَــبْت

َ
ــوا مِــنْ ط

ُ
فِق

ْ
ن

َ
ــوا أ

ُ
ذِیــنَ آمَن

َّ
یهَــا ال

َ
اســت »یــا أ

نِــی 
َ
َ غ نَّ اللَّهَّ

َ
مُــوا أ

َ
مِضُــوا فِیــهِ وَاعْل

ْ
غ

ُ
 ت

ْ
ن

َ
 أ

َّ
مْ بِآخِذِیــهِ إِلَّا

ُ
سْــت

َ
 َل

َ
ــون

ُ
فِق

ْ
ن

ُ
ــهُ ت

ْ
 مِن

َ
بِیــث

َ
خ

ْ
مُــوا ال یمَّ

َ
 ت

َ
وَلَا

حَمِیــدٌ« )بقــره: 267(؛ ای اهــل ایمــان! از پاکیزه‌هــای آنچــه ]از راه داد و ســتد[ به دســت 

آورده‌ایــد و آنچــه ]از گیاهــان و معــادن[ بــرای شــما از زمیــن بیــرون آورده‌ایــم، انفــاق 
کنیــد و بــرای انفــاق کــردن دنبــال مــال ناپــاک و بــی‌ارزش و معیــوب نرویــد؛ درحالی‌که 
ــی ]و  ــا[ چشم‌پوش ــز ]ب ــد، ج ــما می‌دادن ــود ش ــه خ ــما ب ــقّ ش ــوان ح ــر آن را به‌عن اگ
 

ْ
ــه دیگــر »وَإِن ــاز و ســتوده اســت. آی ــد کــه خــدا، بی‌نی ــد و بدانی دلســردی[ نمی‌گرفتی
« )بقــره: 280(؛ َ

مُــون
َ
عْل

َ
ــمْ ت

ُ
ت

ْ
 کن

ْ
کــمْ إِن

َ
یــرٌ ل

َ
ــوا خ

ُ
ق صَدَّ

َ
 ت

ْ
ن

َ
ــی مَیسَــرَةٍ وَأ

َ
 إِل

ٌ
ظِــرَة

َ
ن

َ
و عُسْــرَةٍ ف

ُ
 ذ

َ
کان

 

ــت  ــی مهل ــگام توانای ــا هن ــر شماســت کــه[ او را ت ــود ]ب و اگــر ]بدهــکار[ تنگدســت ب
ــی  ــه توانای ــت از آن درصورتی‌ک ــی و گذش ــه وام ]و چشم‌پوش ــیدن هم ــد؛ و بخش دهی
پرداختــش را نــدارد[ اگــر ]فضیلــت و ثوابــش را[ بدانیــد بــرای شــما بهتراســت. همچنین 
در آیــه دیگــر در مــورد انفــاق ازآنچــه خداونــد بــه شــما داده اســت چنیــن بیــان مــی‌دارد: 
ــی 

َ
إِل نِــی 

َ
رْت

َّ
خ

َ
أ  

َ
ــوْلَا

َ
ل رَبِّ  ــولَ 

ُ
یق

َ
 ف

ُ
ــوْت

َ ْ
الْم حَدَکــمُ 

َ
أ تِــی 

ْ
یأ  

ْ
ن

َ
أ بْــلِ 

َ
ق مِــنْ  اکــمْ 

َ
ن

ْ
ق

َ
رَز مَــا  مِــنْ  ــوا 

ُ
فِق

ْ
ن

َ
أ »وَ

« )منافقــون: 10(؛ و ازآنچــه روزی شــما کرده‌ایــم  َ
الِحِیــن کــنْ مِــنَ صَّ

َ
 وَأ

َ
ق ــدَّ صَّ

َ
أ

َ
رِیــبٍ ف

َ
جَــلٍ ق

َ
أ

ــا  ــرا ت ــد: چــرا م ــد، پیــش از آنکــه یکــی از شــما را مــرگ در رســد و بگوی انفــاق کنی
مدتــی نزدیــک مهلــت نــدادی تــا صدقــه دهــم و از شایســتگان باشــم؟

 در جامعــه‌ای کــه مــردم بــه یکدیگــر اعتمــاد نداشــته باشــند، اعمــال خیرخواهانــه کمتــر 
ــه‌ای  ــوکاران جامع ــا نیک ــرزمین ی ــک س ــان ی ــر مردم ــال اگ ــد به‌عنوان‌مث ــاق می‌افت اتف
ــر  ــز حاض ــند، هرگ ــته باش ــاد نداش ــرزمین اعتم ــا س ــه ی ــه آن جامع ــات خیری ــه مؤسس ب
ــه  ــزی ک ــر مراک ــد. اگ ــی کنن ــک مال ــات کم ــا مؤسس ــازمان‌ها ی ــه آن س ــوند ب نمی‌ش
ــردم  ــاد م ــد اعتم ــد، نتوانن ــا را برگــزار می‌کنن ــا جشــن عاطفه‌ه جشــن‌های نیکــوکاری ی
را جلــب کننــد، قطعــاً نمی‌توانــد در کارهــا و اقدامــات بــزرگ نیکــوکاری موفــق شــوند. 
ــا نیازمنــدان یــک مدرســه  ــه یتیمــان ی به‌عنوان‌مثــال اگــر شــخص نیکــوکاری بخواهــد ب
کمــک مالــی کنــد یــا در تعمیــر و ســاخت بخشــی از مدرســه مشــارکت نمایــد. روشــن 
اســت کــه زمانــی شــخص نیکــوکار حاضــر بــه کمــک مالــی خــود بــه مدرســه می‌شــود 
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کــه بــه مدیــر و مســئولین اجرایــی ایــن کار، اعتمــاد کافــی داشــته باشــد وگرنــه حاضــر 
ــه  ــرآن در جامع ــد. ق ــرار ده ــراد ق ــن اف ــار ای ــود را در اختی ــی خ ــک مال ــود کم نمی‌ش
ــی  ــرادر دین ــه ب ــا ب ــد ت ــر می‌کن ــوارد انســان نیکــوکار را ام ــه م ــی در این‌گون ســازی قرآن

خــود اعتمــاد کنــد. تــا بــر اســاس آن عمــل نیکوکارانــه صــورت گیــرد.

ب( اختلافات و تفرقه‌های اجتماعی- مذهبی
ــع  ــه مان ــت ک ــواردی اس ــر از م ــی دیگ ــی یک ــا مذهب ــی ی ــی و دین ــات اجتماع  اختلاف
ــی  ــای طبیع ــک ب ــار ی ــرزمینی دچ ــر س ــود. اگ ــی می‌ش ــردی و اجتماع ــوکاری ف نیک
شــده باشــد، انســان‌های زیــادی خــود را مســئول بهبــود و رفــع مشــکلات آنــان 
می‌داننــد؛ ماننــد آتش‌ســوزی یــا زلزلــه کــه انتظــار مــی‌رود مناطــق متعــدد بنــا بــه وظیفــه 
انســانی خــود در حــد تــوان بــه آن منطقــه کمــک کننــد؛ امــا در ایــن میــان کســانی بــا 
ــک  ــع از کم ــد مان ــه دارن ــان آن منطق ــا مردم ــه ب ــی ک ــا اجتماع ــی ی ــات عقیدت اختلاف
ــع و  ــد مان ــی می‌توان ــی و مذهب ــات اجتماع ــوند. اختلاف ــانی می‌ش ــا کمک‌رس ــردن ی ک
ــه  ــه وظیف ــا ب ــه شــود درحالی‌کــه انســان‌ها بن ــرای انجــام اعمــال نیکوکاران ســد راهــی ب
ــاری و  ــدان را ی ــتگیری و نیازمن ــتمندان را دس ــت، مس ــود ‌بایس ــانی خ ــی و انس اخلاق
مســاعدت نماینــد. قــرآن در انجــام نیکــوکاری و خدمــت بــه نیازمنــدان، کرامــت انســانی 
اهُــمْ 

َ
ن

ْ
ق َ
بَحْــرِ وَرَز

ْ
ــرِّ وَال بَ

ْ
اهُــمْ فِــی ال

َ
ن

ْ
ــا بَنِــی آدَمَ وَحَمَل

َ
مْن ــدْ کرَّ

َ
ق

َ
ــد: »وَل ــرار می‌ده ــه ق را موردتوج

ــدان  ــن فرزن ــرا: 70(؛ به‌یقی « )اس ً
ضِیــا

ْ
ــا َف

َ
ن

ْ
ق

َ
ل

َ
ــنْ خ ــی کثِیــرٍ مِمَّ

َ
اهُــمْ عَل

َ
ن

ْ
ل ضَّ

َ
یبَــاتِ وَف

َّ
مِــنَ الط

آدم را کرامــت دادیــم و آنــان را در خشــکی و دریــا ]بــر مرکب‌هایــی کــه در اختیارشــان 
ــه آنــان از نعمت‌هــای پاکیــزه روزی بخشــیدیم، و آنــان را  گذاشــتیم[ ســوار کردیــم و ب

ــم. ــل دادی ــری کام ــود برت ــای خ ــیاری از آفریده‌ه ــر بس ب
در قــرآن آمــده اســت کــه بــرای انجــام دادن کار نیــک بایــد بــدون در نظــر گرفتــن اجتماع 
ــرَبُ 

ْ
ق

َ
ــوا هُــوَ أ

ُ
ــوا اعْدِل

ُ
عْدِل

َ
 ت

َّ
لَّا

َ
ــی أ

َ
ــوْمٍ عَل

َ
 ق

ُ
آن

َ
ــن

َ
کــمْ ش

َّ
 یجْرِمَن

َ
ــد: »...وَلَا ــب باش ــن و مذه ــا دی ی

«)مائــده: 8(؛ و نبایــد دشــمنی بــا گروهی شــما 
َ

ون
ُ
عْمَل

َ
بِیــرٌ بِمَــا ت

َ
َ خ َ إِنَّ اللَّهَّ ــوا اللَّهَّ

ُ
ق

َّ
ات ــوَی وَ

ْ
ق

َّ
لِلت

ــر  ــزکاری نزدیک‌ت ــه پرهی ــه آن ب ــد ک ــت کنی ــد؛ عدال ــت نورزی ــه عدال ــر آن دارد ک را ب
گاه اســت. اســت؛ و از خــدا پــروا کنیــد؛ زیــرا خــدا بــه آنچــه انجــام می‌دهیــد آ

در آیــه‌ای دیگــر خداونــد بــه پیامبــرش می‌گویــد بــا اهــل کتــاب به‌واســطه یــک محــور 
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ــوْا إِلــی کلِمَــةٍ سَــواءٍ 
َ
عال

َ
کتــابِ ت

ْ
هْــلَ ال

َ
ــلْ یــا أ

ُ
و کلمــه واحــد بــه نــام »اللــه« متحــد شــوید: »ق

 مِــنْ دُونِ 
ً
رْبابــا

َ
 أ

ً
 بَعْضُنــا بَعْضــا

َ
خِــذ

َّ
 وَ لا یت

ً
ــیئا

َ
ــرِک بِــهِ ش

ْ
ش

ُ
َ وَ لا ن  َّاللَّه

َّ
عْبُــدَ إِلا

َ
 ن

َّ
لا

َ
کــمْ أ

َ
نــا وَ بَین

َ
بَین

« )آل‌عمــران: 64(؛ بگــو: »ای اهــل کتــاب،  َ
ــا مُسْــلِمُون

َّ
ن

َ
ــهَدُوا بِأ

ْ
ــوا اش

ُ
ول

ُ
ق

َ
ــوْا ف

َّ
وَل

َ
 ت

ْ
ــإِن

َ
ِ ف

َّاللَّه

ــا و شــما یکســان اســت بایســتیم کــه جــز خــدا را  ــان م ــر ســر ســخنی کــه می ــد ب بیایی
نپرســتیم و چیــزی را شــریک او نگردانیــم و بعضــی از مــا بعضــی دیگــر را به‌جــای خــدا 
بــه خدایــی نگیــرد.« پــس اگــر ]از ایــن پیشــنهاد[ اعــراض کردنــد، بگوییــد: »شــاهد 

باشــید کــه مــا مســلمانیم ]نــه شــما[.
علامــه طباطبایــی ذیــل تفســیر ایــن آیــه می‌نویســد: »در حقیقــت دعــوت بــه ایــن اســت 
کــه همــه بــر معنــای یــک کلمــه متفــق و مجتمــع شــویم، بــه ایــن معنــا کــه بــر مبنــای 
آن کلمــه واحــده عمــل کنیــم و اگــر نســبت را بــه خــود کلمــه داده، بــرای ایــن بــوده 
کــه بفهمانــد کلمــه نامبــرده چیــزی اســت کــه همــه از آن دم می‌زننــد و بــر ســر همــه 
ــردم در  ــم: م ــردم هــم معمــول اســت کــه می‌گویی ــا م ــن خــود م ــا اســت، در بی زبان‌ه
ایــن تصمیــم یکــدل و یک‌زبان‌انــد و ایــن می‌فهمانــد کــه در اعتقــاد و اعتــراف و نشــر 
ــد  ــود: بیایی ــن می‌ش ــث چنی ــه موردبح ــای آی ــه معن ــد، درنتیج ــه متحدن ــاعه آن‌هم و اش
ــوازم آن دست‌به‌دســت هــم  ــه ل ــه ایــن کلمــه چنــگ بزنیــم و در نشــر و عمــل ب همــه ب

ــی، 1374، 3: 389( ــم« )طباطبای دهی
اجتمـــاع انســـانی مجموعه‌ای معنـادار، قابل‌فهم و بالقـوه بـرای رشـد اسـت کـه کیفیـت 
تعامـل و روابـط بـا افـراد دیگـر در تعالـی آن نقـش مؤثـر و مهمـی ایفـا می‌کند )موسوی 
ــر قــرآن می‌خواهــد انســان‌ها  و فتاحــی زاده، 1404: 148(. خداونــد در جامعــه مبتنــی ب
ــی و  ــف اله ــه وظای ــاده و ب ــار نه ــات را کن ــام او(، اختلاف ــد )ن ــور واح ــطه مح به‌واس
انســانی خــود عمــل کننــد. درواقــع قــرآن بــا ایــن طــرز اســتدلال بــه مــا می‌آمــوزد، اگــر 
ــد، بکوشــید  ــا شــما همــکاری کنن ــد در تمــام اهــداف مقــدس ب کســانی حاضــر نبودن
لااقــل در اهــدافِ مهــمِ مشــترک همــکاری آن‌هــا را جلــب کنیــد و آن را پایــه‌ای بــرای 
پیشــبرد اهــداف مقدســتان قــرار دهیــد. قــرآن بــه همــه اهــل کتــاب اعــام می‌کنــد: مــا 
و شــما در اصــل توحیــد مشــترکیم، بیاییــد دست‌به‌دســت هــم داده ایــن اصــل مشــترک 
ــرک و  ــه آن ش ــه نتیج ــا ک ــیرهای نابج ــم و از تفس ــده کنی ــه‌ای زن ــچ پیرای ــدون هی را ب
دوری از توحیــد خالــص اســت خــودداری نماییــم )مــکارم شــیرازی، 1374، 2: 594؛ 
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ــا  ــن ب ــاور و دی ــه اختلافــی کــه در ب ــن ماســوای هرگون ــا، 2: 150(؛ بنابرای جعفــری، بی‌ت
ــه  ــا، ب ــد یکت ــه خداون ــاور ب ــتراکمان در ب ــطه اش ــت به‌واس ــم، ‌بایس ــا داری ــایر امت‌ه س
وظایفــی کــه او از مــا خواســته گــردن نهــاده و تکالیــف الهــی و انســانی خــود را انجــام 
ــه آن ســفارش شــده اســت،  ــرآن ب ــف الهــی و انســانی کــه در ق ــه تکالی ــم. ازجمل دهی
ــات  ــن اختلاف ــد به‌واســطه ای ــن مســئله احســان و نیکــوکاری اســت و انســان‌ها نبای همی
ــدار  ــز هش ــی نی ــات درون دین ــورد اختلاف ــد؛ و در م ــل بمانن ــی غاف ــه اله ــن وظیف از ای
می‌دهــد و انســان‌ها از ایــن اختلافــات کــه مانــع نیکــوکاری و کمک‌رســانی بــه دیگــر 

ــران: 103(. ــی‌دارد )آل‌عم ــود بازم ــی می‌ش ــرادران دین ب
در قــرآن عــاوه بــر این‌کــه نیکــوکاری یــک فعــل اخلاقــی و مطلــوب شــمرده می‌شــود 
بــه آن امــر و ســفارش هــم می‌شــود. در اولویــت ایــن نیکــی بیــان مــی‌دارد کــه نخســت 
بــه کســانی بایــد نیکــی کنــد کــه بــه وی نزدیک‌تــر هســتند؛ ماننــد احســان بــه همســر 
ــاء: 36(،  ــره: 83 و نس ــاف: 15 و بق ــن )احق ــره: 229 و(236، والدی ــاء: ۱۲۸ و بق )نس
ــه همســایگان  ــره: 83 و نســاء: 36 و نحــل: 90( و احســان ب ــه خویشــان )بق احســان ب
ــن اســت کــه  ــوق ای ــات ف ــورد آی ــه بســیار مهــم در م ــک )نســاء: 36(. نکت دور و نزدی
کیــد و ســفارش بــه احســان و نیکــوکاری بیشــتری در حــق برخــی شــده اســت  گرچــه تأ
امــا در قــرآن نامــی از دیــن و مذهــب و گرایش‌هــای فکــری نبــرده نشــده اســت و ایــن 
ــه تمــام نیازمنــدان رســیدگی کــرد،  نشــان‌دهنده آن اســت کــه در جامعــه قرآنــی بایــد ب
ــاظ  ــوارد لح ــن م ــر ای ــرا اگ ــن؛ زی ــب و دی ــژاد، مذه ــت، ن ــن قومی ــر گرفت ــدون در نظ ب

گــردد ممکــن اســت نیکــوکاری انجــام نشــود.

ج( محدود نمودن حوزه نیکوکاری
 نیکــوکاری دارای مصادیــق و ابعــاد بســیار زیــادی اســت. یکــی از مصادیــق آن نیکــوکاری 
مــادی و مالــی اســت کــه شــامل مــوارد متعــدد می‌شــود، ماننــد پرداخــت زکات، کمــک 
ــرای جلوگیــری از گرمــا و  ــا فقیــر و محتــاج، تهیــه لبــاس ب مالــی، ســیر کــردن گرســنه ی
ــاخت  ــن س ــه. همچنی ــراد جامع ــاز اف ــای موردنی ــر و راه‌ه ــاد معاب ــازی، ایج ــرما، پل‌س س
ــه ســالمندان و حتــی تربیــت فرزنــدان و دانش‌آمــوزان  مســجد، بیمارســتان، مدرســه، خان
صالــح و صدهــا مقولــه دیگــر از ایــن مــوارد محســوب می‌شــود؛ امــا اگــر نیکــوکاری را بــه 
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یکــی از مــوارد ذکرشــده یــا یکــی از مصادیــق کلــی یــا جزئــی مذکــور فــرو کاهیــم، قطعــاً 
دچــار مغالطــه و سوءبرداشــت از مفهــوم نیکــوکاری شــده‌ایم. ایــن فــرو کاهــی به‌نوعــی 
یــک فقــر فرهنگــی و دینــی بــه شــمار مــی‌رود؛ به‌گونــه‌ای کــه فهــم نادرســت آموزه‌هــای 
دینــی و عــدم آشــنایی درســت بــا مســائل دینــی، مانعی بــزرگ بر ســر راه گســترش فرهنگ 

دینــی و نیکــوکاری بــه شــمار مــی‌رود )اکبــر نــژاد، دالونــد و حســنوندی، 1392: 14(.
ــدْلِ وَ  ــرُ بِالْعَ مُ

ْ
ــهَ یأ ــه نیکــوکاری امــر کــرده اســت: »إِنَّ اللَّ قــرآن کریــم جامعــه انســانی را ب

ــد« )نحــل:90(  ــان می‌ده ــه دادگــری و نیکــوکاری فرم ــت، خــدا ب حْســانِ« »در حقیق الْْإِ
ــوا 

ُ
عَل

ْ
کــمْ وَ اف ــوا ارْکعُــوا وَ اسْــجُدُوا وَ اعْبُــدُوا رَبَّ

ُ
ذیــنَ آمَن

َّ
یهَــا ال

َ
خداونــد همچنیــن می‌فرمایــد: »یــا أ

«)حــج: 77(؛ ای کســانی کــه ایمــان آورده‌ایــد، رکــوع و ســجود کنیــد 
َ

لِحُون
ْ

ف
ُ
کــمْ ت

َّ
عَل

َ
یــرَ ل

َ
خ

ْ
ال

و پروردگارتــان را بپرســتید و کار خــوب انجــام دهیــد، باشــد کــه رســتگار شــوید. توجــه بــه 
ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه دســتور خداونــد بــه انجــام دادن کارهــای نیــک محــدود بــه 
یــرَ« شــامل هرگونــه کار نیکی می‌شــود.

َ
خ

ْ
ــوا ال

ُ
عَل

ْ
کاری خــاص نیســت بلکــه دســتور بــه »وَ اف

7. نتیجه‌گیری
آنچــه در ایــن پژوهــش بــه آن پرداختــه شــد تبییــن موانــع نیکــوکاری در آیــات قرآنــی اســت 
کــه در ایــن زمینــه بــه عوامــل بازدارنــده‌ای کــه جنبــه فــردی یــا اجتماعــی دارنــد می‌پــردازد 
ــد بخــل، فرومایگــی،  ــواردی مانن ــه م ــوان ب ــل نیکــوکاری می‌ت ــردی فع ــع ف ــه موان ازجمل
تکبــر و تفاخــر اشــاره کــرد. قــرآن بخــل را به‌عنــوان یــک صفــت رذیلــه نــام می‌بــرد و آن 

ــع احســان و نیکــوکاری می‌شــود، ذکــر می‌کنــد. را مهم‌تریــن عاملــی کــه مان
از دیگــر موانــع نیکــوکاری در ایــن تحقیــق بــه موانــع اجتماعــی پرداختــه شــد. در ایــن 
زمینــه بــا اســتناد بــه آیــات قرآنــی بــه بیــان مــواردی چــون تعریــف نادرســت نیکــوکاری، 
عــدم وجــود فرهنــگ اعتمــاد در بیــن افــراد و نهادهــای جامعــه، اختلافــات و تفرقه‌هــای 
ــه  ــع انجــام اعمــال نیکوکاران ــه شــد کــه مان ــه‌ای پرداخت ــی فرق ــی و حت اجتماعــی و دین
می‌شــوند. درنهایــت بــرای برطــرف کــردن ایــن موانــع فــردی و اجتماعــی بایــد بــه آیــات 
قرآنــی کــه در توضیــح و تبییــن ایــن مــوارد آورده شــده مراجعــه کــرد و بــا درس‌آمــوزی 

از آن، جامعــه‌ای بــدون نیازمنــد، محقــق ســاخت.

https://arq.quran.ac.ir



https://arq.quran.ac.ir

 88 موانع فردی و اجتماعی نیکوکاری از دیدگاه قرآن کریم

فهرست منابع
*قرآن کریم. ترجمه محمدمهدی فولادوند.

*نهج‌البلاغه. )1379(. تدوین سید رضی. ترجمه محمد دشتی. قم: نشر مشهور.
*صحیفۀ کاملۀ سجادیه. )1385(. ترجمه و نگارش: جواد فاضل. چاپ هجدهم. تهران: امیرکبیر.

ابن عاشور، محمدبن طاهر. )1420ق(. التحریر والتنویر. بیروت: مؤسسه التاریخ العربی.
ابن منظور، محمد بن مکرم. )1408 ق(. لسان العرب. بیروت: دار احیاء التراث العربی.

احمدزاده، سیدمصطفی. )1404(. »مبانی تفسیر اجتماعی از جزء نگری تا سیستم‌گرایی«. قرآن و علوم 
2025.221891.arq/10.22034 :Doi .145-118 اجتماعی. 5)1(. صص

احمدی، محمّدنبی؛ پوررحيم، عطاء. )1399(. »شــرح و تفســیر احســان و نیکوکاری از منظر قرآن و 
روایات«. سومین همایش ملی خیر ماندگار. صص 20-1.

احمدی، یعقوب. )1385(. »ســرمایه اجتماعی، جامعه مدنی و دموکراســی«. مجله اطلاعات سیاسی- 
اقتصادی. شماره 225 و 226. صص 245-232.

اسدی، علی. )1389(. »سیمای مهر: مفهوم شناسی و مصادیق احسان در قرآن«. مجله معرفت اخلاقی. 
سال اول. شماره چهارم. صص 114-95

اکبرنژاد، مهدی؛ دالوند، فاطمه؛ حســنوندی، محسن. )1392(. »کنکاشی پیرامون موانع توسعه فرهنگ 
دینی با تکیه بر قرآن و حدیث«. نشریه مهندسی فرهنگی. سال هشتم. شماره 76. صص 23-10.

پانتام، رابرت و دیگران. )1384(. ســرمایه اجتماعی: اعتماد، دموکراسی و توسعه. ترجمه افشین خاکباز 
و حسین پویان، به کوشش: کیان تاجبخش. تهران: نشر شیرازه.

جعفری، یعقوب. )بی‌تا(. تفسیر کوثر. هجرت: قم.
حسین زاده، مریم.)1397(. »روش ها و مدلهای احسان و نیکوکاری در قرآن«. دومین همایش ملی خیر 

ماندگار. صص 8-1.
حســینی واســطی زبیدی، محمد بــن محمد. )1385 ق(. تــاج العروس من جواهــر القاموس. بیروت: 

دارالهدایه.
خوانساری، آقا جمال الدین. )1366(. شرح غرر الحکم. تهران: دانشگاه تهران.

دبیریان، پروین. )1401(. بررسی مؤلفه‌های معنایی »مددکاری«، »مددجویی« و »نیکوکاری« در قرآن. 
پایان نامه دوره کارشناسی ارشد. دانشگاه شیراز.

دیلمی، حســن بن محمد. )1424 ق(. ارشــاد القلوب المنجی من عمل به من الیم العقاب. چاپ دوم. 
تهران: دارالاسوه للطباعه و النشر.

راغــب اصفهانی، حســین بن محمد. )1412 ق(. المفــردات فی غریب القــرآن. تحقیق صفوان عدنان 
داودی. دمشق و بیروت: نشر دارالعلم الدار الشامیه.

طالقانی، سید محمود. )1362(. پرتوی از قرآن. چاپ چهارم. تهران: شرکت سهامی انتشار.
طباطبایی، ســید محمد حســین. )1374(. المیزان فی تفســیر القرآن. ترجمه ســید محمد باقر موســوی 

همدانی. قم: دفتر انتشارات اسلامی جامعه‌ی مدرسین حوزه علمیه قم.
طبرســی، فضل بن حسن. )1360(. ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن. ترجمه گروه مترجمان. تحقیق 

رضا ستوده. تهران: انتشارات فراهانی.

https://arq.quran.ac.ir

https://doi.org/10.22034/arq.2025.221891
https://doi.org/10.22034/arq.2025.221891


https://arq.quran.ac.ir

فصلنامه قرآن و علوم اجتماعی، دوره 5، شماره 2، 891404 

طریحی، فخرالدین محمد. )1375(. مجمع البحرین. تهران: کتابفروشی مرتضوی.
فجری، محمد مهدی.)1393(. »احسان و نیکوکاری در قرآن و سنت«. نشریه مبلغان، شماره 176.ص 

.39-33
فخر رازی، محمدبن عمر. )۱۴۲۰ق(. مفاتیح الغیب. بیروت: دارالاحیا التراث العربی.

محمدی آشنائی، علی. )1386(. »جامعه سازی دینی در سیره نبوی«. مجله اندیشه تقریب. شماره 10. 
صص 40-19.

محمدی ری‌شــهری، محمد. )1382(. خیر و برکت از نگاه قرآن و حدیث. ترجمه جواد محدثی. قم: 
سازمان چاپ و نشر دارالحدیث.

کید   محمــدی، حســین و صائمــی، داود. )1403(. مبانی الهیاتــی تربیت اجتماعی از منظر قــرآن با تأ
/10.22034 :Doi .39-10 بــر آموزه توحیــد ربوبی. قــرآن و علــوم اجتماعــی. 4)4(. صــص

2024.216759.arq
مدرســی، سید محمد تقی. )1377(. تفســیر هدایت. ترجمه مترجمان. مشهد: بنیاد پژوهشهای اسلامی 

آستان قدس رضوی.
مرکز فرهنگ و معارف قرآن. )1382(. دایرة المعارف قرآن کریم. قم: بوستان کتاب.

مصطفوی، حسن. )1380(. تفسیر روشن. تهران: مرکز نشر کتاب.
معین، محمد. )۱۳۸۲(. فرهنگ فارسی. تهران: امیرکبیر.

مکارم شیرازی، ناصر. )1374(. تفسیر نمونه. تهران: دار الکتب الإسلامیه.
موســوی، سعیده و فتاحی زاده، فتحیه. )1404(. »ارزیابی رویکردهای روانشناختی رفتار جامعه پسند با 
/10.22034 :Doi .169-146 محوریــت آموزه‌های قرآنی«. قرآن و علوم اجتماعی. 5)1(. صص

2025.221895.arq
نراقی، مهدی. )1366(. جامع السعادات. ترجمه: سید جلال‌الدین مجتبوی. تهران: حکمت.

نعیم آبادی، غلامعلی. )1385(. احسان. تهران: مؤسسه انتشارات امیر کبیر.
ورام، ابن ابی فراس. )بی‌تا(. مجموعة ورام )تنبیه الخواطر(. قم: نشر مکتبه فقیه.

https://arq.quran.ac.ir

https://doi.org/10.22034/arq.2024.216759
https://doi.org/10.22034/arq.2024.216759
https://doi.org/10.22034/arq.2024.216759
https://doi.org/10.22034/arq.2024.216759
https://doi.org/10.22034/arq.2025.221895
https://doi.org/10.22034/arq.2025.221895
https://doi.org/10.22034/arq.2025.221895
https://doi.org/10.22034/arq.2025.221895


https://arq.quran.ac.ir

 90 موانع فردی و اجتماعی نیکوکاری از دیدگاه قرآن کریم

References:
Holy Qurʾan 
Nahj al-Balāgha
Ṣaḥīfa Kāmila Sajjadiyya
Aḥmadī, Muḥammad-Nabī, and ʿAṭāʾ Pūrraḥīm. (2020). “Sharḥ va Tafsīr-i Iḥsān va Nīkūkārī 

az Manẓar-i Qurʾān va Rivayāt.” The Third National Conference on Enduring Good, 1–20.
Aḥmadī, Yaʿqūb. (2006). “Sarmāye-i Ijtimāʿī, Jāmiʿe-i Madanī va Demokrāsī.” Journal of 

Iṭṭilāʿāt-i Sīyāsī-Iqtiṣādī, no. 225–226: 232–245.
Aḥmadzādeh, Sayyid Muṣṭafā. (2005). “Mabānī-yi Tafsīr-i Ijtimāʿī az Juzʾ-Nigarī tā 

Sīstemgarāʾī.” Qurʾān wa ʿUlūm-i Ijtimāʿī, 5(1): 118–145. doi: 10.22034/arq.2025.221891
Akbarnizhād, Mahdī; Dālvand, Fāṭimeh; Ḥasanvandī, Muḥsin. (2013). “Kankāshī Pīrāmūn-i 

Mavāniʿ-i Towsīʿe-i Farhang-i Dīnī bā Tekye bar Qurʾān va Ḥadīth.” Journal of Mu-
handisī-yi Farhangī, 8, no. 76: 10–23.

Asadī, ʿ Alī. (2010). “Sīmā-i Mehr: Mafhūm-Shināsī va Maṣādiq-i Iḥsān dar Qurʾān.” Maʿrifat-i 
Akhlāqī Journal, Year 1, no. 4: 95–114.

Dabirian, Parvin. (2022). Barresī Muʾallafeh-hā-i Maʿnāʾī “Madadkārī”, “Madadjūʾī” va 
“Nīkūkārī” dar Qurʾān. M.A. thesis, University of Shiraz, Iran.

Daylamī, Ḥasan ibn Muḥammad. (2003). Irshād al-Qulūb al-Munjī man ʿ Amila bihi min Alīmin 
ʿIqāb. Tehran: Dar al-Usweh for Printing and Publishing.

Fajrī, Muḥammad Mahdī. (2014). “Iḥsān va Nīkūkārī dar Qurʾān va Sunna.” Journal of Mub-
alighān, no. 176: 33–39.

Fakhr al-Rāzī, Muḥammad ibn ʿUmar. (1999). Mafātīḥ al-Ghayb. Beirut: Dār Iḥyāʾ al-Turāth 
al-ʿArabī.

Ḥusaynī Wāsiṭī Zubaydī, Muḥammad ibn Muḥammad. (1966). Tāj al-ʿArūs min Jawāhir al-
Qāmūs. Beirut: Dār al-Hidāya.

Ḥusaynzādeh, Maryam. (2018). “Ravesh-hā va Modelihā-i Iḥsān va Nīkūkārī dar Qurʾān.” The 
Second National Conference on Enduring Good, 1–8.

Ibn ʿĀshūr, Muḥammad ibn Ṭāhir. (1999). al-Taḥrīr wa-l-Tanwīr. Beirut: Muʾassasat al-Tārīkh 
al-ʿArabī.

Ibn Manẓūr, Muḥammad ibn Mukarram. (1988). Lisān al-ʿArab. Beirut: Dār Iḥyāʾ al-Turāth 
al-ʿArabī.

Jaʿfarī, Yaʿqūb. (n.d). Tafsīr-i Kawthar. Qom: Hijrat.
Khwānsārī, Āqā Jamāl al-Dīn. (1987). Sharḥ Ghurar al-Ḥikam. Tehran: University of Tehran.
Makārim Shīrāzī, Nāṣir. (1995). Tafsīr-i Nemūneh. Tehran: Dār al-Kutub al-Islāmiyya.
Mudarrisī, Sayyid Muḥammad Taqī. (1998). Tafsīr al-Hidāya. Trans. Group of Translators. 

Mashhad: Astan Quds Razavi Islamic Research Foundation.
Muḥammadī Āshināʾī, ʿ Alī. (2007). “Jāmiʿeh-Sāzī-i Dīnī dar Sīra-yi Nabavī.” Andīshe-i Taqrīb 

Journal, 10: 19–40.
Muḥammadī Ray-Shahrī, Muḥammad. (2003). Khayr va Barakat az Nīgāh-i Qurʾān va Ḥadīth. 

Trans. Javād Muḥaddithī. Qom: Darul Hadith Publishing Organization.
Muḥammadī, Ḥusayn, and Dāvūd Ṣāʾimī. (2025). “Mabānī-i Ilāhiyātī-i Tarbiyat-i Ijtimāʿī az 

Manẓar-i Qurʾān bā Taʾkīd bar Āmuzeh-i Tawḥīd-i Rubūbī.” Qurʾān va ʿUlūm-i Ijtimāʿī, 4, 
no. 4: 10–39. doi:10.22034/arq.2024.216759

Muʿīn, Muḥammad. (2003). Farhang-i Fārsī. Tehran: Amir Kabir.
Mūsavī, Saʿīdeh, and Fatḥiyyeh Fatāḥīzādeh. (2025). “Arzyābī-yi Rūvikardhā-i Ravān-

shinākhtī-i Rafṭār-i Jāmiʿeh-Pasand bā Miḥwariyyat-i Āmūzehā-i Qurʾānī.” Qurʾān va 
ʿUlūm-i Ijtimāʿī, 5, no. 1: 146–169. doi:10.22034/arq.2025.221895

Muṣṭafavī, Ḥasan. (2001). Tafsīr-i Roshan. Tehran: Markaz-i Nashr-i Kitāb.

https://arq.quran.ac.ir



https://arq.quran.ac.ir

فصلنامه قرآن و علوم اجتماعی، دوره 5، شماره 2، 911404 

Naʿīm Ābādī, Ghulām-ʿAlī. (2006). Iḥsān. Tehran: Muʾassisa-yi Intishārāt-i Amir Kabir.
Narāqī, Mahdī. (1987). Jāmiʿ al-Saʿādāt. Trans. Sayyid Jalāl al-Dīn Mujtabavī. Tehran: Ḥikmat.
Phantom, Robert, et al. (2005). Sarmāye-i Ijtimāʿī: Iʿtimād, Demokrāsī va Tawsīʿe. Trans. Af-

shīn Khākbāz and Ḥusayn Pūyān. Ed. Kīyān Tājbakhsh. Tehran: Shirazeh Publications.
Quran Culture and Education Center. (2003). Dāʾirat al-Maʿārif-i Qurʾān-i Karīm. Qom: 

Būstān-i Kitāb.
Rāghib Iṣfahānī, Ḥusayn ibn Muḥammad. (1991). al-Mufradāt fī Gharīb al-Qurʾān. Ed. Ṣafwān 

ʿAdnān Dāwūdī. Damascus & Beirut: Dār al-ʿIlm, al-Dār al-Shāmiyya.
Ṭabāṭabāʾī, Sayyid Muḥammad Ḥusayn. (1995). al-Mīzān fī Tafsīr al-Qurʾān. Trans. Sayyid 

Muḥammad Bāqir Mūsavī Hamadānī. Qom: Daftar-i Intishārāt-i Islāmī Jāmiʿeh-i Mudar-
risīn-i Ḥawza-i ʿIlmiyya-yi Qom.

Ṭabrisī, Faḍl ibn Ḥasan. (1981). Tarjume-i Majmaʿ al-Bayān fī Tafsīr al-Qurʾān. Trans. Group 
of Translators. Ed. Riḍā Sutūda. Tehran: Farāhānī Publications.

Ṭāliqānī, Sayyid Maḥmūd. (1983). Partuvī az Qurʾān. 4th ed. Tehran: Sherkat-e Sahāmī-ye 
Intishār.

Ṭurayḥī, Fakhr al-Dīn Muḥammad. (1996). Majmaʿ al-Baḥrayn. Tehran: Kitābfurūshī-e Mur-
tazavī.

Warām, Ibn Abī Firās. (n.d). Majmūʿe-i Warām (Tanbīh al-Khawāṭir). Qom: Nashr Maktabat-i 
Faqīh.

https://arq.quran.ac.ir



https://arq.quran.ac.ir

 92 موانع فردی و اجتماعی نیکوکاری از دیدگاه قرآن کریم

|   Extended Abstract   |

Individual and Social Impediments to Benevolence from the 
Perspective of the Holy Qur’an

 Shahaboddin Vahidi Mehrjerdi

Research Objective: This study aims to examine the individual and social impedi-
ments to benevolence from the perspective of the Holy Qur’an. Benevolence is re-
garded as one of the noble concepts emphasized and recommended in religious teach-
ings, particularly in the Qur’an. According to the explicit statement of the Qur’an, 
true believers are those who constantly strive to adorn themselves with the attributes 
of iḥsān and benevolence. Benevolence, understood as the performance of virtuous 
deeds, encompasses a wide range of manifestations and is referred to in Islamic sourc-
es, including the Qur’an, as iḥsān. Examples of such manifestations include financial 
and material assistance, as well as the construction of public and charitable institu-
tions. Thus, the concept of benevolence has extensive applications in individual, so-
cial, cultural, and spiritual domains. Nevertheless, there are always factors that hinder 
the performance of good deeds. These hindering factors may at times be individual in 
nature and at other times social. By drawing upon Qur’anic verses, this study seeks to 
explain why individuals in society may refrain from acts of benevolence, addressing 
this fundamental question through reference to the Holy Qur’an.

Research Methodology: The present research has been conducted using a descrip-
tive–analytical method. At the first stage, Qur’anic verses that describe benevolence 
were collected. Subsequently, verses that indicate the causes, factors, and reasons for 
the absence of individual and social benevolence were selected. Finally, these verses 
were examined through description and analysis.

Findings: In response to the question of what individual and social factors hinder be-
nevolent action, the findings demonstrate that the Qur’an addresses both dimensions. 
Among the individual factors that prevent benevolence are miserliness, arrogance, 
baseness, and selfishness. Among the social factors that hinder benevolence are the 
absence of a culture of trust among individuals and institutions of society, social and 
religious discord, and even sectarian strife.

Conclusion: The Qur’anic verses not only commend benevolent action but also ex-
plicate the impediments and deterrent factors of both individual and social nature. 
Among the individual impediments to benevolence, the Qur’an identifies miserliness, 
baseness, arrogance, and boastfulness. Miserliness, in particular, is described as a 
blameworthy trait and the most significant obstacle to iḥsān and benevolence. Other 
impediments mentioned in the Qur’an include the misdefinition of benevolence, the 
lack of a culture of trust among individuals and institutions, and social, religious, and 
sectarian divisions. Ultimately, it may be concluded that overcoming these individual 
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and social impediments requires recourse to the Qur’anic verses that elucidate and 
explain these matters, thereby enabling the formation of a society free from want.

Keywords: Benevolence; Iḥsān; Righteous Deed; Qur’an; Individual Impediments; 
Social Impediments
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